
شهیق جهنمّ 


)این نوشتار به وحی الهی ست(



ما پروردگار عالم هستی نوشتار حاضر را بعنوان آخرین هشدار برای 
طایفه ای تدوین میکنیم که خود را بی شرمانه روحانی میخوانند. هر چند 

که متن این نوشتار بر خواننده سنگین آید غرضی که با نگاشتنش دنبال 
میکنیم اینست که ملّایان بدانند چگونه تقدیری در انتظارشان است. امکان 

دارد برخی وجود بهشت و جهنمّ را امری انتزاعی دانند و بر این تصورّ 
باشند که پروردگار عالم رحیم تر از آنست که عدّه ای را به عذابی ابدی 

دچار سازد. کسانیکه در ادیان ابراهیمی خاصه اسلام غور کرده باشند امّا 
اینرا بعنوان حقیقتی بدور از تردید نظر میکنند و از اینکه روزی به دوزخ 

افکنده شوند در هراسند. ما ترجیح میدهیم که هیچکس بخاطر ترس از 
دوزخ یا امید بر تنعّم بهشتی زندگی روحانی اش را تنظیم ننماید. با 

اینهمه خاصیّتی که به بشر خاکی دادیم ویرا ضعیف النفّس و دستخوش 
امیال گوناگون قرار میدهد و ترس از دوزخ برای بسیاری از مردمان انگیزه 
ای تعیین کننده است. بخشی از خلایق امّا با همهٔ شرح و تفصیلی که در 
کتابهای آسمانی خاصّه قرآن کریم در میان گذاشتیم کمترین ظنیّ به دوزخ 
رفتن را بدل راه نداده پیوسته به نامردمی و فسادی که در وجودشان ریشه 

دارد دامن میزنند. ملّایان شیعه مسلک در صدر این خلایقند و با اینکه خود 
را مستوجب عقوبت ندانسته بلکه با سرمستی و امیدی ولع گونه برای 

نعیم بهشت و حوریان خدمتگذار روزگار میگذرانند باید حقیقتی را از ما 
پروردگار شنیده در اذهان واپسگرا و رقّت انگیزشان بگنجانند. مبادا تصورّ 

کنید که سرسوزنی از جانب ما میل و رحمتی برایتان در ذخیره است. 
شهیق دوزخ که نشاندهندهٔ تشنگی آن برای شما بدکاران میباشد بحدّی 

ست که با ترک کالبد مادّی و در حالیکه فرشتگان دوزخ محور روح شما را 
بدانسوی میبرند آنرا با گوش جان میشنوید تا جائيکه فشار صوتی اش از 

تحمّلتان خارج خواهد بود. حال که اینرا دانستید اینرا نیز دریابید که 
شادمانی برای شما طایفهٔ نامردم کافرکیش نه بسال بلکه به روز و ساعت 

رسیده و پایان لحظه های طرب در راه است. شهریار ولی کسیست که 
جانشینی ما را در دو عالم بر عهده دارد و از اینکه رحمتی بر شما مبذول 

دارد باز داشته شده است. عالم اینرا بداند…


